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در جست‌وجوی گذشته 

پــدرم به‌عنوان یک کارمند طبقه متوســط معتقد بود 
مالکیت یک ماشــین برای فرزندش ایرادی ندارد و راه 
اقتصادی خیلی دشــواری هم در مسیرش نیست، زیرا 
خرید یک ماشــین تولید ایران خودرو و ســایپا با عمر 
۱۰ســال از طریق اخذ وام و جمع آوری پولی نســبی 
امکان‌پذیر اســت و فرزند خانواده می‌تواند اســتفاده‌ای 
عادی و راحت از آن ماشین داشته باشد و فروش آن نیز 
آسان است. اما به این حرف‌ها گوش نکنید! اینها فریب 
طبقه متوسط هراسناک اســت که قدم‌های اقتصادی 
خود را ناچار است به آرامی بردارد و ریسک کردن برای 
خرید و استفاده از خودروهای کلاسیک برایش به واقع 
سخت است. من هیچ‌گاه پدربزرگی ثروتمند که یک بنز 
از جوانی‌اش در پارکینگ خانه برایم به یادگار گذاشــته 
باشد، نداشتم و از سوی دیگر از طبقه سرمایه‌دار جامعه 
نیز محسوب نمی‌شدم که در لحظه بتوانم ماشین‌های 
کلاسیک با کیفیت را به هر قیمتی خریداری کنم؛ آن‌قدر 
هم عشق‌باز و باسابقه ماشین‌بازی نبودم که آشنا و رفیقی 
دراین حوزه داشته باشــم تا این راهنمایی‌ها را بگیرم؛ 

نتیجتا وارد یک بازی هیجان‌انگیز شدم...
 به نظر عموم جامعه ســخت‌ترین برخوردها با خودرو 
کلاســیک در ســه نقطه اتفاق می‌افتد؛ نخست یافتن 
خودرو، دوم یافتن قطعات تعمیری و تعویضی و ســوم 
یافتن یک تعمیرکار قابل اعتماد و کم‌خرج! اگرچه برخی 
نگرانی چهارمی نیز دارند که به مصرف سوخت خلاصه 
می‌شود. من از زمانی که نخستین جرقه‌های مالکیت بنز 
دانشجویی شعله‌ورم کرد درگیر نقطه سخت یافتن خودرو 
شدم. اگرچه امید صددرصد به خرید نداشتم زیرا هنوز 
منابع مالی قابل توجهی برای خرید نیافته بودم، اما شلیک 
تیر در تاریکی همیشه هم احمقانه نیست. با این وجود 
ســایت دیوار اولین مقصد مرسوم برای جستجو شد که 
چند ماشین درآن یافتم و به موازت آن از آقای ابراهیمی 
که صاحب همان بنز نارنجی بود راهنمایی می‌گرفتم و 
بعد از دو روز یک بنز ســبزرنگ را که نمونه آن بســیار 
است یافتم. بنز متعلق به یکی از چهره‌های مطرح اصفهان 
در این حوزه بود که ماشین هم خریدوفروش می‌کرد و 
آن ماشین را به قیمت هشتادمیلیون تومان آگهی کرده 
بود. هشتادمیلیون تومان اگرچه پول کمی نیست، اما با 

وضعیت کنونی پول زیادی محســوب نمی‌شود و با آن 
می‌تــوان یک موتور نو خریداری کرد یا تن به ســواری 
با یک پراید کار کــرده داد که حداقل من راضی به این 
نبودم و ترجیح می‌دادم با هشــتادمیلیون تومان کالای 
فرسوده کارخانه بنز را سوار شوم تا پراید سفید ساخت 
سایپا! دراینجا می‌توان به یکی دیگر از دلایل گرایش به 
خودروهای کلاســیک اشاره کرد؛ زمانی‌که ماشین‌های 
ساخت داخل به حداقل سیصدمیلیون تومان رسیدند در 
یک مقایسه فنی و ظاهری و محتوایی برخی افراد به این 
نتیجه رسیدند وقتی با نصف این پول می‌توان یک خودرو 
ســاخت خارج با کیفیت سوار شد، چرا با پرداخت پول 
زیاد خودرویی تهیه کرد که نه پشــتیبانی قابل توجهی 
دارد و نه کیفیت خوب و نه حتی ظاهر قابل توجهی؟با 
این تفاسیر اولین توجیه مالی برای خانواده را نیز یافتم که 
یک بنز را کمتر از یک پراید می‌خرم! اگرچه توجیه قابل 
قبولی نبود و کماکان ســد نگرانی‌های طبقه متوسطی 
اطرافیان ترک برنداشــته بود، اما هیــچ‌گاه پر طاووس 
و جور هندوســتان را فراموش نکنید! به آگهی بنز سبز 
برگردیم؛ پس از بررسی‌های مرسوم آن آگهی نخستین 
تماس خریدارانه را با یک مالک گرفتم؛ پیرمردی خسته 
و مهربان پشت تلفن از مشخصات و خصوصیات ماشین 
گفت که در پاسخ شنید من تا کنون بنز نداشته‌ام و اولین 
ماشین زندگی را قرار است از کالاهای کارخانه مرسدس 
بنز خریداری کنم. پیرمرد پاسخ داد پس هنوز عشق بازی 
نکردی، وقتی سواری بنز را دیدی متوجه اهمیت ماشین 
می‌شــوی و توضیحات من معنا پیدا می‌کند. در همان 
مکالمه پنج میلیون هم تخفیف گرفتم، به این علت که 
خودروهای کلاســیک تعرفه و قانون و قاعده خاصی بر 
قیمت‌شان حاکم نیست و دولت هم خود را در این زمینه 
کنار کشیده است. قیمت‌گذاری‌ها براساس معیارهایی 
شــخصی و بعضا عرفی در زمینه ظاهر و مسائل نسبتا 
فنی و فابریک بودن ماشین تعیین می‌شود. نتیجتا وقتی 
قیمت‌ها قاعده ندارند، تخفیف‌ها هم قاعده ندارند و اگر 
مالک تعصب یا ثروت خاصی نداشته باشد می‌توان با او 
تا حدی در زمینه قیمت چانه زد، هرچند این چانه‌زنی 
اصول فنی نیــز دارد که به آن می‌پردازیم. نتیجه پایان 
نخستین مکالمه این شد که خبر نهایی را به زودی به آن 
فرد برسانم و نتیجه یافتن بنز و قیمت را عصر همان روز 
با پدرم در میان گذاشتم که با نارضایتی پاسخی منفی به 
درخواست من داد و پس از اصرار نسبتا فراوان وعده داد 
یکی از دوستانش می‌تواند چنین ماشینی با سلامت کافی 

و قیمت مناسب برایم پیدا کند.

یک روز تابســتانی پر ماجرا داشتیم توی 
کوچه با دوچرخه دور می زدیم که ساناز 
گفت: »ســمیرا، مینو موافقید یه مسابقه 
بگذاریم؛ مســیر هم خیابان فرمانداری و 
آیت‌آلله غفاری را دور می‌زنیم. خط پایان 
دم در خانــه ما.« من و ســمیرا موافقت 
کردیــم هر چند ته دلــم محکم نبود. با 
دوچرخه اوراقی‌ام که از داداشــم به من 
رسیده بود، برنده بشوم. ولی نمی‌خواستم 
کم بیارم. ساناز و سمیرا دو خواهر بودند 
و یک ســال تفاوت ســنی داشــتند، با 
ساناز  همکلاسی بودم. ساناز گفت: مینو 

حواست کجاست. 
با شــمارش ساناز مســابقه شروع شد. با 
تمام تلاش رکاب می‌زدم، هر سه مساوی 
بودیــم که  ناگهــان دوچرخه من بادش 
خالی و پنچر شــد و از ســاناز و سمیرا 
جا مونــدم. دوچرخه‌ام را دســت گرفتم 
و عرق‌ریزان راه افتــادم. توی راه نانوای 
محل که مرد خیلی مهربانی بود، رسید و 
گفت: چی شده چرا دوچرخه‌ات را دست 

گرفتی؟
- فکر کنم پنچر شده

- عیب نداره الان که خیلی گرمه و همه 
ببر دوچرخه‌سازی  بسته، عصر  مغازه‌هام 

بدهف پنچری‌شو بگیره.
-چشم 

- الان گرمه برو خونه خون دماغ می‌شی. 
 سرم را تکون دادم. بغض گلوم را گرفته 
بود. وقتی از نانوای محل جدا شدم محکم 
دوچرخه را کوبیدم زمین و دو سه تا لگد 
بهش زدم. اشکم را پاک کردم که ساناز و 
سمیرا نفهمند گریه کردم. وقتی رسیدم 
دم خانه ســاناز و سمیرا تو سایه نشسته 

بودند. ساناز پرسید چی شد مینو؟ 
- هیچی پنچر شد. 

-آخ یعنی دیگه دوچرخه‌سواری تعطیل؟ 
-تا عصری که ببرم دوچرخه‌سازی. 

سمیرا گفت: خوب حالا حوصله‌مون سر 
می‌ره چکار کنیم؟

گفتم: بریم پشت خونه ما خاله‌بازی.
پشــت خانه ما دنج و ساکت بود و محل 
بازی ما بچه‌ها تو تابستان. ساناز و سمیرا 
گفتند خوبه فقط صبر کن ســجاد را هم 
از خواب بیدار شده بیاریم. سجاد داداش 

کوچیک‌شون بود.
-باشه.

بالاخــره هر ســه تا دوچرخه را دســت 
گرفتیم. سجاد هم سه‌چرخه اش را سوار 

شد و جلوی ما رکاب می‌زد.
داشــتیم می‌رفتیم که یهــو علی که تو 
میوه‌فروشــی باباش کار می‌کرد، از مغازه 

پرید بیرون. 
-ساناز، سمیرا، مینو بدبخت شدم.

ساناز گفت: چی شده؟
علی اشــاره کرد به وســط مغــازه؛ وای 
هندوانــه  شکســته بود و علی اشــکش 
دراومــده بود: حــالا بگید چــکار کنم؟ 
بابام‌گفت: این بار را  بچینم توی قفســه 

که از دستم افتاد.
ســاناز گفت: خــوب ببــرش خونه‌تون 

بخورید.
علــی گفت: اخلاق بابای من را نمیدونی، 
الان دعــوام می‌کنه و می‌گه دســت و پا 

چلفتی. 
دلم به حال علی سوخت. به او گفتم ما که 
پول نداریم هندوانه را ازت بخریم، چکار 
کنیــم؟ یهو علی گفت: پــول نمی‌خواد، 
فقط باخودتون ایــن هندوانه را ببرید تا 

بابام نیومده.
 مــن مغازه را تی بکشــم و هندوانه‌ها را 
با فاصله بچینم که متوجه نشــه. همگی 
یه نــگاه به هم کردیم. علــی گفت: نگاه 
نکنیــد الان بابام میاد، فقــط ببریدش. 
من گفتم: علی ما می‌خوایم بریم پشــت 
خونــه ما خاله‌بازی تونســتی بیا اونجا با 
ما. علی گفت: اگــه بابام نفهمید و اجازه 
داد میــام. ســریع برید بابام نرســد. از 
مغازه زدیم. بیرون، ســمیرا دوچرخه من 
را گرفت و گفت: تــو هندوانه را بیار من 
دو تا دوچرخه را میارم. هندوانه سنگین 
بود. وســط راه گفتم: ساناز خسته شدم. 
ســاناز گفت: بــده به من تــو دوچرخه 
من را بیــار. با اینکه فاصلــه خونه ما با 
ســانازاینا زیاد نبود ولی  حسابی خسته 

شده بودیم و از گرما عرق می‌ریختیم. تا 
رسیدیم پشــت خونه ما از خستگی توی 
ســایه نشســتیم. یه‌کم که خستگی‌مون 
در رفت به ســاناز و سمیرا گفتم: بچه ها 
اگه مامان من بفهمــه دعوامون می‌کنه، 
حالا چــکار کنیم؟ ســمیرا گفت: اصلا 
بــه این فکــر نکردیم فقــط حواس‌مون 
به علی بود. ســاناز گفت: تــو خاله‌بازی 
می‌خوریمش. ســجاد گفــت: اول به من 
بدین تشــنه‌مه، گرممه. ســاناز و سمیرا 
خندیدن. ســاناز از قسمت شکستگی یه 
قاچ هندوانه شکســت و به ســجاد داد. 
سجاد با ولع  هندوانه می‌خورد. بعد ساناز 
یه قاچ بزرگ به من و سمیرا داد و یه قاچ 
خودش خورد. هندوانه شــیرین، سرخ و 
آب‌دار بود. بعداز مسابقه دوچرخه‌سواری 
و اون ســختی که بــرای آوردن هندوانه 
کشــیدیم، خیلی چسبید و خنک شدیم. 
ســه تا قاچ دیگه هندوانه ســاناز داد، تو 
خاله‌بازی خوردیم، ولی هنوز نصف بیشتر 
هندوانه مانده بود. ســاناز می‌خواست باز 
هندوانه بدهــد بخوریم کــه من گفتم: 
من دیگه نمی‌خوام. ســمیرا و سجاد هم 
گفتن ما هم نمیخوایم. سجاد گفت: حالا 
با بقیه‌اش می‌خوای چکار کنی؟ ســمیرا 
گفت: راست می‌گه، چکارش کنیم؟ من 
گفتم: تا مامــان من نیومده باید یه‌کاری 
کنیم.که در خانه سحراینا باز شد و سحر 

اومد بیرون. 
-سلام بچه ها، منم بیام بازی؟

ساناز گفت: به شرطی که ستاره و لیلا و 
محمد را صدا کنی. 

-آخه خوابن.
خاله‌بــازی  پــس  هم‌گفــت:  ســاناز 

بی‌خاله‌بازی.
سحر گفت: بذار برم صداشون کنم.

چند دقیقه بعد ســتاره، سحر، محمد و 
لیلا هم آمدند.

ســاناز به همه بچه‌ها چنــد قاچ هندوانه 
داد. در همین حین علی نفس نفس زنان 

رسید.
-بچه ها هندوانه را چه کردین؟ 

ســاناز که مادر بود در خاله‌بازی، گفت: 
بچه ها همش را خوردند، اینم سهم پدر 

خانه. علی خندید و گفت:ممنون.

هندوانه‌خورها

   فرزانه امجدی   
   داستان نویس

   امیرحسین جعفری  
   روزنامه نگار

به گوهر مراد
»به نو کردن ماه بر بام بر شــدم/با عقیق 
و ســبزه و آینه/داسی ســرد بر آسمان 
گذشــت/که پرواز کبوتر ممنوع اســت/

صنوبرها به نجــوا چیزی گفتند/و گزمه 
گان بــه هیاهــو شمشــیر در پرندگان 
نهادند/ماه برنیامد.«  »محاق« به معنی 
پوشیده شــده، احاطه شده و حالت ماه 
در ســه شب آخر ماه قمری که از زمین 

دیده نمی شود.
 ســه شب آخر ماه قمری که در آن قمر 
به حالت محاق اســت. عقیق، ســنگی 
سیلیسی و آب‌دار که از کانی‌های مجاور 
کوارتز اســت و آن سیلیس خالص است 

که دارای مولکول آب است.
 شــاعر با عقیق و سبزه و آینه برای آن 
که ماه را از محاق بیرون بیاورد به پشت 

بام رفته است. 
فعل »شــدم« بــه معنی »رفتــم« بار 
آرکائیکــی و اســطوره‌ای آن را افــزون 
کرده اســت. واژگانی از ایــن نوع »ماه، 
عقیق، سبزه، آینه، داس، کبوتر، صنوبر، 
گزمگان، شمشــیر« در کل اسطوره‌ای و 

در عین حال رمانتیکی است. 
در تمــام این ســطرها نوعــی محاق و 
پرده‌پوشی مســتتر است. به جز حرکت 
راوی که مثبت تلقی می‌شود و به ظاهر 
می‌خواهد مــاه را نجات دهــد و نور را 
به جــای تاریکی حاکم کنــد، چندین 
عکس‌العمل خشــن دیده می‌شود. آن‌ها 
که مــاه را به محاق برده‌انــد، به تهدید 
داس سرد بر آسمان می‌گذرانند. در این 
ســطر، صامت‌های »س« دست به کار 
می‌شــوند و کبوترها »آزادیخواهان« را 

ممنوع می‌کنند. 
از میان درخت‌ها، صنوبرها  چرا شــاعر 
را انتخــاب می‌کند، چــون این درخت، 
درختی همیشــه سبز اســت که سی تا 
چهل متر ارتفــاع دارد و از درخت‌های 
زینتی‌اند که سطح تحتانی آنها برگ‌های 
ســفید رنگ دارد. گویا نجوای صنوبرها 
بایــد اعتراضــی بــه داس و گزمه‌گان 
حکومتــی باشــد. نجوای صنوبــران را، 
گزمــه‌گان با هیاهو و شمشــیر پاســخ 

می‌گویند.
 هر حرکت کوچک و هــر نوع نجوایی، 
جواب قاطعانــه‌ای دارد. به همین دلیل، 
ماه در محاق کامل و تاریکی فرو می‌رود 
و از طلوع کردن منصرف می‌شود. به نظر 
می‌آید که شــاعر در خانه‌ای جنگلی که 
ســر صنوبرها به پشت بام رسیده است، 

این شعر را سروده باشد. »نو کردن ماه« 
و »مــاه برنیامد« هــر دو در یک مفهوم 

ابهامی آمده.
 معمــولا، کنار ســفره، ســبزه و آینه 
می‌گذارند. شــاعر می‌خواهد این ماهی 
که سالیان متوالی در محاق بوده، تراش 
دهد، شفاف کند تا کبوتران و مردم پیش 
پای خود را ببینند. ایــن ماه گویا هیچ 
وقت برنیامده. این را می‌توان از ساخت 
و بافت ســطرها و کلمات آرکائیکی هم 

درک کرد. 
شــاعر در یک حرکت فرمیک مطلع »به 
نــو کردن ماه« را با مقطــع »بر نیامدن 
ماه« مچ کرده است. بر نیامدن ماه به دو 
معنی آمده اســت: نیامد تا او را نو کنم 
یا طلوع نکــرد. حافظ هم »بر آمدن« را 
برای ماه با همین ایهام به کار برده است: 
»گفتم غم تو دارم گفتا غمت ســر آید/

گفتم که ماه من شــو گفتــا اگر برآید« 
موســیقی شــعر در ارتباط با هماهنگی 
آوایــی کلمات، بســیار ماهرانه کنار هم 

قرار گرفته است. 
مثل: بام و ماه، سبزه و سرد، گزمه گان و 
پرندگان  و همچنین نجوا و نغمه »ه« در 

صنوبرها، گزمه، هیاهو، پرنده و نهادند.
 بی شــک  تاکتیک های ضربتی زیبای 
شــاملو در ادبیات ما کم نظیر و شگفت 

انگیز است.

درنگی بر شعر »محاق« احمد شاملو

پرواز کبوتر ممنوع است

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

 داستانک

خاطرات

روزی که پاتریس لومومبا نخست وزیر انقلابی »کنگو« کشته شد
حافظه تاریخی

لومومبــا در فاصله ســال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۰ دو 
بــار به زندان افتاد. بار نخســت به اتهام اختلاس 
مالی که خودش معتقد بود انگیزه سیاســی پشت 
آن بوده و بار دوم مســتقیما به علت فعالیت‌های 
سیاســی‌اش برای اســتقلال کنگو از مستعمرگی 
پادشاهی بلژیک. به زندان افتادن پاتریس لومومبا 
احتمالا نقش بســیار مهمی در شکل‌گیری افکار 
سیاســی و تندگرایی او نسبت به دخالت آمریکا و 

بلژیک در امور کنگو داشت.
 او در ســال ۱۹۵۸ به عنــوان رهبر جنبش ملی 
کنگو انتخاب شد. جنبشی که تحت نظر لومومبای 
جوان توانست از سطوح اختلافات قومی و قبیله‌ای 
در نقــاط مختلف کنگو فراتــر رود و روحیه اتحاد 
ملی برای استقلال‌طلبی را در میان میلیون‌ها نفر 
از مردم این کشور زنده کند. دولت پاتریس لومومبا 
روز ۲۴ژوئن سال ۱۹۶۰ آغاز به کار کرد و از همان 
ابتدا مخالفت‌های نخست وزیر با مقام‌های بلژیکی 
بــه مجادله‌هــای پی‌درپی میان او و مستشــاران 
بلژیکی انجامید که همچنان بر استخراج و صادرات 
منابع معدنی سرشــار کنگو از اســتان کاتانگا در 

جنوب این کشور نظارت می‌کردند.
 همزمان ســازمان‌نیافته بــودن دولت مرکزی و 
ارتش ملــی کنگو خیلی زود کشــور را با هرج و 
مرجی گســترده روبه‌رو کــرد. در جنوب، یکی از 
دشمنان قسم خورده لومومبا به نام موسی چمبه، 
اســتان کاتانگا را مســتقل از دولت مرکزی اعلام 
کــرد و خود را رئیس‌جمهور این بخش از کشــور 
نامید. در چهاردهم ســپتامبر ۱۹۶۰، ژنرالکلیک 
جــوزف موبوتو بــا کودتــا کنتــرل لئوپولدویل 
)اکنون کینشاســا – پایتخت( را در اختیار گرفت 
و نخســت‌وزیر و رئیس‌جمهور را از قدرت ساقط 
کرد. لومومبا که در مقر نخســت‌وزیری محبوس 
شده بود توانســت به کمک خدمتکارانش شبانه 
از محاصــره خارج و به ســوی اســتنلی ویل )در 
شــمال شرق( روانه شود تا شاید در آنجا به کمک 
هوادارانش دوباره بتواند قدرت را در دست بگیرد. 

اما نیروهای ژنرال موبوتو او را در حاشیه رودخانه 
سانکورو متوقف کردند. به گفته ایندارجیت رایکه، 
فرمانده نیروهای وقت سازمان ملل متحد در کنگو 
لومومبا در حالی کــه موهایش به هم ریخته بود 
و عینک بر چشم نداشــت به پایتخت بازگردانده 
شــد و در مقابل چشــم روزنامه‌نگاران و ماموران 
ســازمان ملل متحــد و در حالی که در عقب یک 
وانت زنجیر شــده بود با حالتــی خوار وخفیف به 

بازداشتگاه منتقل شد. 
مدارکی که در ســال‌های اخیر افشــا شده نشان 
می‌دهد که وزیر امور آفریقای بلژیک در پانزدهم 
ژانویه ســال ۱۹۶۱ خواهان تحویــل لومومبا به 
بزرگ‌ترین دشمنش یعنی موسی چمبه شده بود. 
ســرانجام در هفدهم ژانویه سال ۱۹۶۱ پاتریس 
لومومبــا و دو نفر از وزرای کابینه‌اش که به همراه 
او دستگیر شده بودند، به شهر الیزابت ویل، مرکز 

استان کاتانگا انتقال داده شدند. 
ژنرال چمبه که پیش‌تر با اعلام اســتقلال کاتانگا 
خــود را رئیس جمهور ایــن منطقه معرفی کرده 
بود، ســاعاتی بعد دستور داد که لومومبا و جوزف 
اوکیتو و مائوریس امپالــو دو وزیر کابینه او را به 
اعماق جنگل ببرند. دقایقی بعد جوخه اعدام تحت 
امر افســران بلژیکی و در حضور »رئیس جمهور 
چمبه«، پاتریس لومومبا و همراهانش را به رگبار 

بستند و جسد آن‌ها را دفن کردند.

 شکار بلعیده‌شدن یک ستاره 
توسط یک سیاه‌چاله با تلسکوپ هابل 

ناســا به‌تازگی پدیده بلعیده‌شــدن یک ســتاره 
توســط یک سیاه‌چاله را مشاهده کرده و می‌گوید 
بــر اثر این پدیده، ابری از غبــار به‌اندازه منظومه 
شمسی به‌وجود آمده است. این اتفاق در فاصله‌ای 
نزدیک‌تر از معمول به تلســکوپ فضایی هابل رخ 
داده و این تلســکوپ توانسته اســت آن را برای 
مدت‌زمــان طولانی‌تری تحت رصــد قرار دهد و 
اطلاعات بیشتری درباره آن کسب کند. تلسکوپ 
هابل در ماه مارس ســال گذشــته میلادی موفق 
شــد بلعیده‌شدن یک ستاره توسط یک سیاه‌چاله 
را رصد کند. مســئولان ناســا چندی قبل در ماه 
ژانویــه نتایج این رصــد را در یک رویداد نجومی 
ارائــه کردند. آن‌هــا می‌گویند ایــن رویدادهای 
شکســت کشــندی )TDE( شامل ســتاره‌هایی 
هســتند که از بخت بد در حیــن حرکت از کنار 
یک ســیاه‌چاله عبور می‌کنند. ناســا نــام رویداد 
حاضر را AT2022dsb گذاشته است. این ستاره 
300میلیون ســال نوری با زمین فاصله دارد و در 
مرکــز کهکشــان G004-583 ESO قرار گرفته 
است. با وجود این فاصله بسیار زیاد، اخترشناسان 
توانســته‌اند انتشــار نور فرابنفش از این ســتاره 
را بررســی و تصاویر زیــر را از روی این اطلاعات 

مدل‌سازی کنند.
 AT2022dsb ناســا می‌گوید با توجه به این که
نســبت به رویدادهای مشابه فاصله نزدیک‌تری با 
زمین دارد، متخصصانی که با هابل کار می‌کنند، 
توانستند زمان بیشتری روی آن مطالعه کنند. این 
زمان اضافه به آن‌هــا اجازه داد تا از نور فرابنفش 
این رویــداد بهره بگیرند و اطلاعات بیشــتری را 
دربــاره عناصر مختلف آن به‌دســت بیاورند. این 
رویدادها معمــولاً از طریق پرتو ایکس بررســی 

می‌شوند که اطلاعات محدودتری ارائه می‌کند.
»پیتر مکسیم«، رئیس مرکز اخترفیزیک هاروارد 
و اسمیتسونین می‌گوید سرعت حرکت ذراتی که 
از این ستاره منتشر می‌شــد به عدد باورنکردنی 
32میلیون کیلومتر بر ساعت می‌رسید. زمانی که 
یک ســتاره در مسیر یک سیاه‌چاله قرار می‌گیرد، 
ابتــدا گازهای آن مکیده و بعــد خودش آرام‌آرام 
متلاشی می‌شــود. در پایان آن‌چه از ستاره باقی 
می‌مانــد، به‌شــکل یک دونــات دور ســیاه‌چاله 

می‌چرخد و به داخل آن فرو می‌ریزد.

 بزرگترین هواپیمای جهان
 ۶ساعت پرواز کرد

بزرگترین هواپیمای جهان دوباره به طور آزمایشی 
پرواز و رکــورد جدیدی ثبت کرد. این هواپیما به 
مدت ۶ســاعت پرواز کــرد. هواپیمای شــرکت 
اســتراتولانچ به نام Roc که عــرض بال‌های آن 
طولانی‌تــر از یک زمین فوتبال اســت به مدت ۶ 
ســاعت بر فراز صحرای مجاوه در ایالت کالیفرنیا 
پــرواز کرد. ایــن طولانی‌ترین پــرواز هواپیما به 
حســاب می‌آید. در کل عملیــات مذکور نهمین 
پرواز آزمایشــی Roc و دومین پــروازی بود که 
وســیله نقلیه هوایــی مافوق صوت اســتراتولانچ 
بــه نــام Talon-A را به ارتفاع بــالا برد. چنین 
آزمایش‌هایی زمینه را برای تســت‌های رهاسازی 
Talon-A فراهم می‌کند که شــرکت قصد دارد 
اواخر ســال جاری میلادی آن را آغاز کند. نمونه 
اولیه وســیله نقلیه هوایی Talon-A با ســرعت 
 Talon-A .مافوق صــوت و طول ۸۵متر اســت
برای پرواز با سرعت ۶ ماخ یا ۶ برابر سرعت صوت 

طراحی شده است.

 فناوری
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خشــم و صلابت پادشاهان به کار است نه چندان که 
از خوی بدش نفرت گیرند، بازی و ظرافت روا باشد نه 
چندان که به خفت عقلش منسوب کنند. جوانمردی 
پسندیده است تا به حدی نه که دستگاه ضعیف شود 
و به سختی رسد و نعمتْ نگاه داشتن مصلحت است 

نه چندان که لشکر و حاشیه سختی بینند.

جزئیات سعدی

تفکیک کننــده، تقطیر جزء بــه جزء: در 
اصطلاحات شــیمی تفکیک کننده یا تقطیر جز 
به جز روشــی برای جداسازی بخش‌های سازنده 
یک مخلوط یا شکستن ترکیبی شیمیایی از طریق 

حرارت دادن و بالا بردن دمای محلول است.

مشق کلمات

 آدمایــی که همه براشــون »عزیــزم« و »دورت 
بگردم«‌ و »فدات بشم« هســتن رو‌ نمی‌پسندم. آدم 
باید »عزیزم«هــاش، »فدات بشــم«هاش‌ و »دورت 

بگردم«هاش محدود باشن. )حواس پرت(
 می‌ری بازار گل و گیاه، یه سریاشــون این‌جورین 
که ایــن گیاهه اصلا آب نمی‌خواد، نــورم نمی‌خواد، 
ماهی یه بار نگاهش کن فقط، خودش ســبز می‌شه 
گل هم میده. بعد گوگلش که می‌کنی نوشته خواهشاً 
این رو جایی خارج از جنگل آمازون نکارین. هر روزم 
آب می‌خواد، نور مســتقیم خورشیدم نباشه می‌میره.

)Woody(
 وضع مالی من متناسب با این دما نیست. من نهایتا 

)Mateo(.به اندازه‌ی دو سه درجه لباس گرم دارم

مجازستان

سازمان 
آگهی ها

روزنامه
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